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 نـا  در، دور افتـاده اید سال پيش در یک جـای و چندر زمان ھای خيلی نزدیک یعنی چھل
 به اميد گرفتن انتقام ازپادشاھی ، بد ذاتیبد طينت و دروغگو و  خبيث وپيرمرد ،کجا آبادی

نقشـه  و يرون کرده بود زنـدگی ميکـرد و سـالھای سـال در ایـن آرزو بـودب شھر ازرا  وا که
.  در شھر و دیارش خبرھایی استگویاکه تا اینکه یک روزی شنيد . ھای فراوانی ميکشيد

 ولی نمی دانست که خودش ?زم نيسـت کـاری بکنـد .خوشحال شد و به دست و پا افتاد
 آنھا ھم فوری دوراز چشم از ھم رسيده بود وزیرا که این خبر نيز به چھار تاجر ماھر حقه ب

 دورھم جمع شده بودند و با ھم قرار دلوپابه اسم گودیگران در یک جزیره دورافتاده ائی 
حفـظ ی نـا بـه فرمـان و ه گذاشته بودند که برای تنبيه این پادشاه زیادی خورده ی رم کرد

 پيــر مــرد کــه ھــيج  خطــر بــود از شــرق وغــرب بــه ایــنکــه بــه در منطقــه منــافع خودشــان
و بدین منظور نيز با یـک برنامـه . احساسی نسبت به وطنش جز انتقام نداشت کمک کنند

را گرداوری و با پيش از صـدو پنجـاه ه نزدیک به دویست نفرقف بی وی فعاليتریزی دقيق و
پيغـام پشـت پيغـام؛ تـا اینکـه . ھنرمند و متخصص، در عرصه ھای مختلف مشـورت کردنـد

وکيل و عکاس باشی و ميرزا بنویس و طياره برایش فرسـتادند؛ و درعـوض سفير و .روزی
را، از او خاصـی  اھـداف يابی بـه دسـتدرموارد ضـروری بـرای فقط ھميشه پاسخی مثبت

 . و نه کسی لبخندش را دید نگاه کردبه چشم ھای پيرمرد نه کسی دیگر .طلب کردند
 

 کـاری کـه اولـين. ا به خاک وطن گذاشـتب دبه پ دکه پيرمرد با کبکبه وبعله اینطوری بود 
 آن دویست نفر و آن صدو فرمان کشتاربعد . ا? و بc اسcمی.غربی ?شرقی و ?:کرد گفت

 .ھم صادر کرددیگر را نفرات ھزاران ھزار  وپنجاه نفر 
، ولـی داسـتان  خوابيـدآن دیـار  خاک خونيندر زیرخودش با خيال راحت بعد ھا ھرچند که 

 انتقــامی کــه در دنيــا بــی ســابقه نيســت، ولــی یکــی .نــوز بــه ســر نرســيدهھایــن انتقــام 
 .ازبيسابقه ترین ھاست

 
 حـس درد وجـز  قصه نيست بلکه واقعيتی است که برای ایرانيان یکی بود و دیگران نابود

 .داردن به ھمراه اعتياد و دربدری چيز دیگری فحشا و ،فقر رنج و خون و
 

نده ی سرود ھا و ترانه ھا به ھنگـام خـداحافظی در مگر نه این است که سالھاست شنو
 .ِيم؟دسته جمعی ھست تک نفره و اعدامھای 

جوانـان  خـون ، نقاشی شـده بـا زندانھامگر نه این است که، سالھاست بوم سنگی دیوار
 .؟است
  ھـر، پشت کابل خورده نوجوانانمایشگاه منيياتورھای ایرانی را برن ،نه این است کهمگر 

  .؟می گذارندادین شھر ھا به نمایش روزه درمي
ھر روزه به تعداد تصویرھای ثبت شده از سنگسار و زنان معتـاد تـن نه این است که، مگر 

 فروش به
 .می شود؟راه کودکان نا خواسته شان اضافه ھم



قطره ـ / شراب ھای ھفت ساله/ از ساقه ھای بافته ی کنف... ھنوزاین است که،مگر نه 
 ؟قطره ميچکند

 
 . دار منصورحcج، تا عاطفه رجبی رقص براز

 ، تا مبارزان ھفت تپه ازحماسه دليران تنگستان
 .، تا زبان بریده ی فریدون فرخزاداز دھان دوخته ی فرخی یزدی

ھـزاران آغـاز باسـتانی بـی پایـان و   تا سينمای رکس آبادان و،از آتش سوزی ایوان مدائن
 .تکرار ھای تکراری

 
با !  با قاتcن معامله ميکنيم؟ا از درک حال امروز ایران عاجزیم ؟ چربراستی ما که ھستيم

 آنـان شکار به ، پنھان و خانهخيابان و  در کوچه و.!دوستی ميکنيممدافعان رژیم مبلغان و 
  انـگ دیوانـه گـی فحاشـی و،جھانيـان پدیـدار مـی کننـد چشم به  رادھرکه با قلم تباھی 

 بلکـه ؛ نه تنھا یک دقيقـهدر گلزار خاوراننسل پرپر شده   به احترام بی شرمانهو ! زنيميم
ه  راایران جـنش و جنشـوارهتيره گان و برای درد بينوای سال ھای سال سکوت می کنيم 

 .می اندازیم 
 
 
 :گر دیروز شاھنامه را خوانده بودیما

 
  و عـمـر کــنـنــد ھــــمـه نــام بـوبـــکـر         چــو بـــــا تـخـت مـنـبـر بـرابـر کـنـنـد

  نــــشيـبـی دراز است پــــيـش فــــراز         تــبــه گــردد ایــــــن رنــج ھــای دراز
  بـجـویـنـــد و دیــــن انــــدر آرنـد پـيـش          یـشزیــان کـسـان از پـی ســود خـو

 نـــد ھـنـگــــام رامــش نـبـيـــــدنـيــــار           نــبــاشــد بـھــــار و زمـستـان پـدیـد
  پـدر بـر پـسـر ھـم چـنـيـن چـاره گــــر         بـــدانـدیــش گـــردد پــدر بــر پــســر
  نــــژاد و بــــــزرگـی نـيـــــایـد بـه کـــار         شـود بـــنـده ی بـی ھــنـر شـھـریـار

 کـسـی ســــوی آزادگـــی نــنــگـــــرد          ردچــو بـسـيـار از ایـن داستـان بـگـذ
 شــود روزگـــار مــھـــــــان کــاســتـــه          بــریــزنــد خــــــون از پـی خـواسـتـه

 
 :اگر دیروز مولوی را خوانده بودیم

 
 تا قفل وزندان بشکنم           باز آمدم چون عيد نو

 چنگال و دندان بشکنم         و ین چرخ مردمخوار را
 

 . نداشتيمھایی برگزاری چنين جشنواره  به نياز مبرمی دیگر برای شناخت خود
تا بحال ھيچ دولت دیکتاتوری برای بدست آوردن حس اعتماد بنفس و اطمينان مردمش به 
خصــوص فراریھــا، و تبعيــدی ھــای پشــيمان ایــن ھمــه ھزنيــه را بــه جــائی بســيار دور از 

 از ....؛ چـرا زیرا که از شتر پرسـيدندچرا؟ . قاومش متقبل نشده استدسترس مخالفان م
 گفت چيم مثل ھمه کسه.پسه 

 
 و سفيد به خانه  سياهی ھاکcغاین  مبرم داریم رساندچيزی که ما در این دوره به آن نياز 

 .در تشت پرخون ایران نشوئيد آگاه و ناآگاه دست خود را.  استانشھای و بگورانشھای
 
 ٢٠٠٨ أت مر-ن
 
 
 
 


